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 منوچھرجمالی

  

 آيا با قلب ميتوان انديشيد؟
 ِقلب،سرچشمه پخش گِرمی

 
 انسان جوينده ، ھنگامی باقلب بينديشد، پيامبراست

 شيخ فريد الدين عطار نشان ميدھد که انسان
  ميتواند به آزادی برسد» تفکرقلبی « با 

  
  باشد درجھان»  يک قبله«چون ترا 

  گر دگرجوئی ، توئی از گمرھان

  قرار » ميان جان« داده امرحق ، 

  ،       مگذر زين ديار » مذھبت، اينست« 

  چون ترا حق ، بندگی فرمود بس

  ُتو چـرا پـرسی ھمی مذھب زکـــس

  

؟  ھيچ » ھيچکس ، حق ندارد از مذھب ودين کسی بپرسد« 
حکومتی ، حق ندارد ازانسانی بپرسد که مذھب ودين تو 

 بکند، حق ھرقدرتی وھرکسيکه چنين پرسشی". چيست 
آزادی را ازانسان، سلب وغصب ميکند، وقداست خدا را 

حق پرسش دين ومذھب «اين تحريم ِ. ازبين می برد 
  ، ازکجا سرچشمه گرفته است ؟ » ازانسانھا 
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دارد ، » تنھا يک قبله وغايت« از ھمان انديشه که انسان ، 
ھيچکس، حق . ھست » آن قبله درميان جان ھرانسانی «و 

 ديگری را بپرسد واورا تفتيش کند ، تا اورا برپايه ندارد دين
آنچه را ھرکسی آگاھانه . ، داوری کند » ايمانش «دانستن ِ 

ميداند ، ايمانش به اين انديشه ، يا ايمان به آن آموزه 
آنچه را نميداند و نميتواند بداند ، دينش وشخص ھست ، و 

اوت ، تف» ايمان « درفرھنگ ايران ، با » دين « . ھست
درفرھنگ ايران ، ھيچ انسانی ، دينش را . فراوان دارد 

« يا » گنج نھفته = کنزمخفی «دين ھرانسانی ، . نميشناسد 
  . دراوھست » خدای بی نام يا گمنام 

انسان، فقط آگاھانه ميداند که به چه کسی وبه چه آموزه ای 
ولی اينھا . و به چه آداب ورسومی ، ايمان يا عادت دارد 

مشتبه . نگ ايران ، ھيچکدام ، دين انسان نيستند درفرھ
باھم ، ازبين بردن حق آزادی » ايمان « و» دين « ساختن 

. انسان ھست ) فطرت( درانسان ، وپايمال کردن گوھر
  :برپايه ھمين فرھنگست که حافظ ميگويد 

  من اگر نيکم اگربد ، تو برو خود را باش

  ھرکسی آن درود عاقبت کارکه کشت

  ، طالب يارند ، چه ھشيار وچه مستھمه کس

  ھمه جا ، خانه عشق است ، چه مسجد، چه کنشت

ھمه انسانھا بی ھيچ استثناء وتبعيضی ، ياروجفت خودرا، 
که حق وحقيقت باشد، ميجويند وبدان کشيده ميشوند، و اين 

تو، حق ِامر .ھست که ارج ھمه انسانھا را مشخص ميسازد 
تو حق دِاوری در بدی يا . به معروف ونھی ازمنکر نداری 

تو، با . نداری » معيارھای ايمانت « خوبی من ، برطبق 
اعتماد به اينکه ھرچه ايمان تو، خوب ميداند ، خوبست ، و 

« ھرچه ايمان تو ، بد ميداند، بدست ، حق داوری درباره 
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آنچه ايمان تو خوب ميداند ، . نداری » خوبی وبدی  مردمان 
آنچه برای . بينش من ، خوب نيست برای من ، وبا معيار

چون . ايمان تو ، بد است ، برای ديگران ، بدنيست 
ھمه جا ، خانه « اين .  است » خانه عشق « ھرانسانی ، 
، بدان معنا نيست که تنھا ، نيايشگاھھا و » عشق است 

معابد ، خانه عشق ھستند ، بلکه درواقع ، ھمه انسانھا ، 
  . خانه عشق ميباشند 

ترين اشتباه وگمراھی ، با اين شروع ميشود که غايت بزرگ
را درکعبه ھا ونيايشگاھھا ومعابد و آموزه ھا وشريعت 

اين انسان ھست که آتشکده ايست ، که خدا .  ميجويند ... ھا 
ھرانسانی .  ، آتشی است که خود را درآن برافروخته است 

ق اين خانه عش.  ھست ) ارتا ( ، خانه يا آشيانه سيمرغ 
است که فراسوی ھمه ايمان ھا ، کنزمخفی و خدای بی نام 

وھيچکس ، نامش را نميداند تا ازاو . درميان انسانست
درفرھنگ ايران ، حتا خود انسان ، دينش را . پرسيده شود 

نميشناسد ، با آنکه عاشق زيبائی او ھست و ھميشه اورا 
  . ميجويد 

يند ِ انديشه اين انديشه ھای ژرف ، درفرھنگ ايران ، پيآ
«  ، خدای ايران. است » روشنی « بر» آتش « اولويت 

نبود که به » روشنائی بيکران ، يا نورالسموات واgرض 
. بود  » آتشاخگرھای رازُـکانون پ« انسان بتابد ، بلکه 

روشنی برای ايرانی ، ازآتش برميخيزد وازآتش ، زاده 
يدند، چون آتش بدين علت ، ايرانيان ، آتش را ميپرست. ميشود

 خدا ، برای ايرانيان ، .، سرچشمه روشنائی ومھراست 
خدا ،  .  بود» آتش فشان « نورافکن نبود ، بلکه 

اخگرھای آتش وجود خود را درانسانھا ميافشاند ، ونام اين 
آتش ، برای . بود » آتش جان « يا » تخم آتش«اخگرھا ، 
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سوزنده و آنھا ، سرچشمه گرمی وروشنی و تحول بود ، نه 
  .  گرمی جان ، آتش خوانده ميشد . نابود سازنده 

نورخدا به انسان ، نمی تابد وانسان ازخدا يا نماينده 
ورسولش ، روشن نميشود ، بلکه آتش خدا ، جان انسان 
ميشود ، و روشنی يابينش ، ازاين آتش جان ازخود انسان ، 

دش ، درواقع ، اين انسانست که  ميخواھد که خو. برميخيزد 
آتش ، . سرچشمه روشنی وبينش وشادی و عمل باشد 

انسان ، » جان وقلب « و . سرچشمه گرمی و روشنی است 
« شمرده ميشدند ، که ازآن ، » گرمی يا مھر « اصل 

وخدا که ارتا يا سيمرغ . ، پيدايش می يابد» روشنی يا بينش 
بود ، و اخگرھای اين کانون ، جان » کانون آتشھا « باشد ، 

خدا ، روشنائی در آسمان نبود که . وقلب ھرانسانی ميشدند 
» آتش جان ھرانسانی« تنھا به انسان افکنده شود ، بلکه 

ميشد ، و روشنی  يا بينش ، ازخود جان انسان ، پيدايش می 
  . يافت 

ازاين رو ، ھيچکس وھيچ قدرتی، درفرھنگ ايران ، حق 
ن و چه ندارد از انسانھا بپرسد که چه مذھب وچه دي

ميان جان « در» حق « چرا ؟ چون . ايدئولوژی دارند 
، قرار دارد، و اين تنھا قبله و يا غايت ھرانسانی »انسان 

است که بايد بدان روی کند ، وھمه قبله ھای ديگر، جز اين 
   .انسان ، آتشکده ِ آتش خدا ھست. گمراھی وکفرند 

ويد و اين انديشه بزرگ آزادی ، که عطار دراين شعر ميگ
برضد اسkم واديان ديگر ھست ، ازکجا آمده است ؟  اين 
انديشه ، عبارت بندی تازه ای ازھمان فرھنگ ايرانست که 

ميشود ، و در » آتش جان يا تخم آتش « ، ) ارتا ( سيمرغ 
درپھلوی  به معنای آتشگاه و آتشکده = تن ( آتشکده تن 

ھست  » رد ا«، درپھلوی » دل « نام . قرارميگيرد ) ھست 
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گی = يان + جی « ميباشد ، و جان که » ارتا « که ھمان 
خدا . است» خانه وآشيانه شيمرغ « باشد ، به معنای » يان 

پرستيدن . است »عنصرنخستين ھستی انسان«يا آتش جان ، 
آتش درآتشکده ھا ، فقط نماد پرستش خدائيست که درجان 

ما  تبديل ودل ھرانسانی ، زبانه ميکشيد ، و خودش مستقي
   . به روشنی ومعرفت ازخود انسان ميشد

، در » دل « باشد، که از » گرمی زندگی«اين آتش جان که 
، پخش وپراکنده ميشود ، و ازروزنه ھای » تن « ھمه 

حواس ميگذرد ، و تبديل به روشنی و بينش وخرد ميشود ، 
دين ومذھب .  ھست تشخص يابی خود خدا درانسان

 اودراين آتشکده ، ميپرستد ، و او، ھرکسی ، چيزيست که
تنھا اين آتش نھفته جانی  را که تشخص يابی خود سيمرغ يا 

وپرستيدن ، به . ارتا درخود ودرھرانسانی ھست ، ميپرستد 
است، که ھم شاد شدن وھم شاد » شادونيتن « معنای 

انسان ، ازخدائی که . ھست » شاده« نام خدا ،. کردنست 
 ميشود ، واورا درھرجانی ، شاد جانش شده است ، شاد

  . ميکند 

پخش ) سيمرغ = ارد= دل( اين تبديل آتش جان که ازقلب 
روشنی ، « است که  به » گرمی زندگی « ميشود ، ھمان 

استحاله می » ازھمه روزنه ھای حواس درسراسرتن انسان 
  . ناميده ميشد » خرد« يابد ، و

 روشنی يا «به » گرمی جان درقلب« ، استحاله » خرد«
« بينش حقيقی ، آن روشنائی ھست که از  . است» بينش 

«  تفکرخرد ، بايد . فراجوشيده باشد» گرمای زندگی 
. ردد  روان گ ، زندگی ، درآن گرمایباشد ، تا» تفکرقلبی 

انديشه درگرم کردن ، روشن ميکند . انديشه بايد گرم باشد 
  .»می تابد « ، چون 
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، پائيست که » خرد « يشد که ازاين رو بود که گفته م
درکتاب مينوی خرد، ترجمه ( درکفش تن جای می يابد 

کفش ، . خرد ، پای درکفش است ، تا حرکت کند ) . تفضلی 
مانند تن انسان ، اينھمانی با زمين داده ميشد ، و جان انسان، 

بايد جفت ) با کفش (= اصل حرکت ھست ، که  با تن 
. باھم ، درجستجو، به بينش برسندوانبازگردد ، تا درانبازی 

وتن ھا ، با ھمه ( با تن ) آتش ( اين بود که با جفت شدن جان
، بينش نيک وبد پيدايش می ) تنکرد = پديده ھای گيتی 

خردانسان ، پای درکفش بود که به جستجو ميپرداخت . يافت
  .تا باھمه پديده ھا ، انبازشود و روشن بشود 

  ه که تاريکی بودپا شناسد کفش خويش ، ارچ

  )مولوی( ، داند ، کاين کدامين منرلست  » ذوق« دل ز راه 

، ھمين جفت شدن پا با کفش » ميزاگ = مزه« يا » ذوق « 
، يا جان وخرد ، با پديده ھا وانسانھا درگيتی و چشيدن 

  . ومزيدن گوھرچيزھا ھست 

  جان چون نداند نقش خود، يا عالم جان بخش خود

  خود ، کاين gيقست وبابتیپا می نداند کفش 

  پا را زکفش ديگری ، ھرلحظه ، تنگی وشری

  وزکفش خود ، شد خوشتری ،    پا را درآن جا، راحتی

  داند نيک وبد ، وزغيب ، جان نيز داند جفت خود

  کزغيب ، ھرجان را بود ، درخورد ھرجان ، ساحتی

اين ھا عبارت بندی تازه ، ازھمان انديشه اصيل فرھنگ 
   .  ايرانست

درست دراين جفت شدن وانبازی جان با تن ، يا خرد با تن ، 
درست با اين جفت . دانش نيک وبد درانسان پيدايش می يابد 

، يا ) جسمانيات وواقعيات (شدن خرد با تن ھا يا با تنکردھا 
به عبارت ديگر با پديده ھای گيتی ، دانش نيک وبد پيدايش 
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= ميزاگ «  شدن ، دراينکه جان وخرد ، درجفت. می يابد 
که مزيدن وچشيدن باشد با چيزھا ، به شناخت نيک » مذاق 

  .ناميده شد » ذوق « وبد ميرسند ، درعرفان ، 

   مدان ، ای جانذوق را ، جز دروازه ھستی

  اين نکته شيرين را ، درجان بنشان ، ای جان

» جی « باشد ، ھمان » مبدء زندگی « دروازه ھستی که 
ھست ) يان + جی = جان( ھرانسانی ھست که درخانه 

) خودجوشی ( جوش = يوش= يوغ = وخودش اصل جفتی 
  .است » اصل ذوق ومزه « يا ھمان 

  ، برآرد سر» ذوق « زيرا ، عرض وجوھر، از 

   ، ای جانذوق پدر ومادر، کردت مھمان

  آيد» آسيب دوجفت « ، ز» ذوقی « ھرجا که بود 
   ای جانزان يک شدن دوتن ، ذوق است نشان ،

دراصل به معنای گزند نبوده ، بلکه به معنای  »آسيب« 
  بوده» عشق«

  ھرحس به محسوسی، جفت است ، يکی گشته

  ھرعقل به معقولی ، جفت ونگران ، ای جان

درک کردن وشناختن و فھميدن ، درجفت وانباز شدن ، حس 
با محسوس ، يا جفت شدن خرد با پديده ھا يا با انديشه ھا 

درجفت شدنست که شيره . ممکن ميگردد وبينش ھا، 
اين ھمان چيزيست که عطار . ھمديگر را ميچشند وميمزند 

  . ميخواند» تفکرقلبی « يا » زبان حال « درمصيبت نامه ، 

پا، اصل حرکت واندازه است، ( خرد که با تن ، مانند پا 
ِجفت شد ، حرکت جويندگی ) چون اصل جفتی است
يده ھا درگيتی، جفت گردد و جھان آغازميشود ، تا با ھمه پد

سالک نيزدرمصيبت نامه عطار ، چنين گونه با . را بشناسد 
ھمه چيزھا انبازميگردد ، و نخست نزد جبرئيل ميرود که 
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گھگاه برای محمد، پيامی ازالله ميآورد وھميشه محمد 
ولی درفرھنگ ايران ، . ازھيبت اين جبرئيل، غش ميکند 

، ) وای (  را با خدای باد وھوا مردمان به غلط ، جبرئيل
= اصل پيوند ھمه چيزھا به ھمست « اينھمانی ميداده اند که 

سالک درست ، . ودرواقع ، اصل عشق کيھانيست » وای 
« جفتی وانبازی ميجويد ، ولی جبرئيل اسkمی برعکس 

ايرانی ، درد جدائی وبريدگی ازالله را » اندروای = وای 
 که اگريک انگشت ازجايم بگذرم ، دارد ، وبه سالک ميگويد

به الله ، نميتوان . الله ، سوزنده ونابود کننده است. ميسوزم 
اين تجربه دينی ، . نزديک شد چه رسد با او جفت وانبازشد

. به کلی برضد تجربه قداست دينی درفرھنگ ايرانست 
  :جبرئيل به سالک ميگويد 

  گربه انگشتی کنم زانجا گذر

  بسوزدبال وپر) ذغال( ِھمچو انگشتم 

ُانسان جوينده يا سالک ايرانی ، که درجستن ، درست دنبال 
است ، با ) جفت = يوغ = جويش ، جوی ( جفت وانبازشدن 

جبرئيلی انبازميشود که خودش از درد بريدگی از الله می 
ولی سالک ، با تفکرقلبی ، پائيست درکفش تن ، که . نالد 

ا جفت شدن با ھمه ھستان ھست تا حقيقت را دنبال جستجو ي
  .بشناسد 

سلوک « ، معنای » آتش جان درتن « يا » پای درکفش « 
، معرب » سالک « وواژه . داشته است » وسفروجستجو

، ھم  به »لک ولکا « .  است » لک + سه « ھمان واژه 
کفش و ھم به زمين گفته ميشود، ودر درواقع اين دو باھم 

تن وکفش، جزو زمين ھستند ونقش . ته اند اينھمانی داش
= کعب( ، به قوزک پا » لک « و.  مادری و مادينگی دارند 

= کاب ( ھم گفته ميشود ، چون قوزک پا ، يا کعب) شتالنگ 
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لکاندن ، به .  ، اصل پيوند وانبازی ھست ) قاف = کاو
با ھم » خرد با تن « جان با تن ، يا . معنای چسباندنست 

 ميشوند، ودراين پيوند ومھراست ، که آفريننده انبازوجفت
خرد ، جوينده وسالکست ، . روشنی درجستجو ميگردند   

 . يا پائيست که ھميشه درکفش ، زمين را می پيمايد
ھست ، » پای خرد درکفش تن « ھرانسانی ، پيکريابی 

ازاين رونيزھست . وطبعا انسان وجوديست سالک وجوينده 
« ، پيکريابی انديشه » مصيبت نامه « که کتاب عطاربه نام 

ھست » سالک « ، يعنی » انسان ، به عنوان اصل جوينده 
که ميخواھد با ھمه چيزھا ، جفت وانبازو آميخته شود تا به 

  .برسد » بينش = روشنی« 

  

  رقلبی ،ـتفک
   ميجوشد » زندگی«تفکريست که مستقيما از

  

» يا بينش روشنائی « ، سرچشمه » گرمی يا آتش « اينکه 
جان که آتش يعنی  .است ، بنياد فرھنگ ايران بوده است 

ُبنکده = گر+ جی= جگر( گرمی جانست ، اصل گرميست 
. از دل ، درھمه تن انسان پخش ميگردد ) گرمی وزندگی 

اين گرمی که دل درھمه تن ، پخش ميکند ، اصل بينش 
« . درانسان ميگردد ) پيوند دادن به طورکلی ( واصل مھر

درفرھنگ ايران ، معنای تنگ عشق ومحبت مارا » مھر
پيوندھای اجتماعی « ندارد ، بلکه دربرگيرنده ِ ھمه 

طبعا ، تفکرقلبی ، چيزی . است »  وانسانیسياسی و مدنی
جز جوشش وتراوش وزايش گِرمی جان يا زندگی دربينش 

. اين آتش جانست که تحول به روشنائی می يابد . نيست 
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، سرچشمه خرد وانديشه » جان وقلب  « خواه ناخواه ،
  .اصيل بوده است 

سرچشمه « که » جان وقلب « ولی با آمدن زرتشت ، اين 
با آموزه . باشند ، ازاصالت انداخته ميشوند » آتش يا گرمی 

، » خود انسان آتش جان «  ديگر از ،زرتشت ، خرد انسان
بلکه آتش جان ، ازخودش ، روشنی . روشن نميشود 

يد ، بلکه از روشنی بيکران اھورامزدا ، روشن نميزا
به عبارت ديگر، دانش يا ھمه آگاھی اھورامزدا ، . ميگردد 

سرچشمه پيدايش مدنيت وحقوق و اخkق ميگردد ، و خرد 
  . انسانی ، از آتش جانش ، روشن نميشود وبه بينش نميرسد 

می  » روشنی وامی« به عبارت ديگر، خرد ازاين پس ، با 
خرد انسان ، رابطه مستقيم وبی واسطه خود . وميشناسد بيند 

را با پديده ھا از دست ميدھد، و بينش درجستجوو در 
. ميشود که ويژه اھريمن است » پس دانی « آزمايش ، 

انديشيدن خِرد درانسان، با وام کردن وبا واسطه بينش 
« اين مفھوم  .   اھورامزدا درآموزه زرتشت  ممکن ميگردد

اين خرد وامی زرتشت ، .  درآئين زرتشتی ميشود ،» خرد 
ناميده ميشود ، ولی » خرد« ھرچند ھنوز نيز دراين متون ، 

خرد، ديگربه مفھوم اصيل فرھنگ ايران نيست ، بلکه 
  . در اسkم دارد » عقل « اينھمانی با ھمان مفھوم 

  

   ،»ل ـقـع«پشت کردن به 
  » شريعت اسTم « بيان نِفرت از

  زاديخواھی ازشريعت اسTموسا ئقه آ
  ميباشد
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، » عقل« و نفرت از» عقل« درادبيات ايران، اصطkح 
« عقل با . نيست » نفرت ازشريعت اسkم » چيزی جز 

اينکه درحديث ، . اينھمانی داده ميشود » شريعت اسkم 
نخستين چيزی را که الله ، خلق ميکند ، عقل ھست ، به 

عقل ، . »  شروع ميشود عبوديت با عقل«معنای آنست که 
« اين رابطه به کلی با رابطه  . الله است»  ِدــبـع« نخستين 

خرد ، . فرق دارد » ارتا = آتش جان = جان « با » خرد 
خرد . درفرھنگ ايران ، تحول آتش خدا، به روشنی است 

خرد ، برای عبوديت . وجان ، باھم جفت وانبازويارھستند 
ُکه چون جفت جان است ، نگھبان الله ، خلق نشده است ، بل

عقلی که بی وام روشنی از الله ، نميتواند . جان ھست 
زندگی کند وبينديشد ، و مخلوق الله است ، تکليفش، عبوديت 

ھست که به قول » عقلی « اين .  واطاعت و تسليم شدگيست 
ُھيبت امر قـل « عطار، از  َ « قرآن ، ھمه اش .  می زيد » ِ

اين . » بگو« الله به محمد امر ميکند که . ھست » ُامر قـل 
قيل وقال « ھست که درادبيات ايران ، سپس » ُقـل « ھمان 

است که سالک عطار » زبان قال « اين ھمان . ميشود  » 
بی » زبان حال « درمصيبت نامه ، پشت به آن ميکند ، تا با 

« واسطه ، با ھمه چيزھا ، پيوند بيابد ، و با ھمه چيزھا 
. گردد و رابطه مھری با جھان پيداکند » ازوجفت ويارانب

نقل ازقل ھا وقال ھارا نميخواھد ، بلکه شناخت اصيل را 
ِاين امـر قُل ، ھيبت . جفت شدن و انبازشدن وچشيدن ميداند

محمد ، امر الله را ميگويد ، و . انگيز يا وحشت انگيزاست 
جز اين امر، چنان وحشت انگيزاست که عقل ، چاره ای 

عقل ، درترس . فروافتادن و بندگی يا عبوديت ندارد 
  .ھميشگی ، ميانديشد 

  ندھد زندگی    » امر« عقل را گر
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  اين امرھست که به عقل ، زندگی می بخشد

  »بندگی « کی تواند کرد، عقلی ، 

  ُگم شود ازھيبت يک امرقلدرحقيقت، صدجھانی عقل کل    

مستقيما ازجان، ، ديگر، خرد ايرانی نيست که » عقل « 
ترس و « ازگوھر خود خدا، ميتراود وميجوشد ، بلکه از 

وحشت امر قل ، عبوديت واطاعت وتابعيت را می پذيرد ، 
عقل . و ازھمان آغاز، حيله ورز ومحتاط ميشود 

 ، محتاط وحيله ورز  اللهدربرابروحشت ازاين قدرت مطلق
 اين با خرد ِ جوشيده ازجان که . ّومزورو مکار است

از اين فکرتست . است ، فرق کلی دارد » راستی « گوھر
  که عرفان روبرميگرداند

  آيد پديد» وھم وعقل « فکرتی کز 

  آيد پديد» نقل « آن نه غيب است ، آن ز 

، برای عرفا وحافظ چنين معنائی دارد و انديشيدن » عقل « 
اين عقل ، به معنائی نيست که . با واسطه نقل وقال ھست 

   .  فلسفه غرب در اذھان متداول شده استامروزه از

می ناميدند، و » عقل « را » تفکرشريعتی « سده ھا  اين 
کسيکه با اين عقل نميانديشد، يا کافرومشرک ومرتد بود ، يا 

درجامعه ميزيست که فاقد حق وھرگونه » ديوانه « بنام  
وھرکسی که ميخواست ، لحظه ای ، آزادی . اعتباريست 
ديوانگی يا « درزندگی خود دريابد ، خود را به انديشگی را 

آنکه طبق شريعت اسkم ميانديشيد ، عقل . » به مستی  ميزد 
داشت ، وعاقل بود ، وکسيکه ميخواست آزادنه درجامعه 

ديوانه « اسkمی بينديشد ، راھی جزاين نداشت که خود را 
  .  بخواند » مست gيعقل  « يا » 

انديشه بايد « صيل ايرانی که اينست که ازسر، انديشه ا
درتفکر عرفا ، »  ازجان خود انسان سرچشمه بگيرد 
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آنھا براين باور بودن که . روزنه ای برای جوشيدن يافت 
» فکرت قلبی « ، به درد نميخورد ، بلکه » فکرت عقلی «

به عبارت . فکرت عقلی ، کفر است . به درد ميخورد 
ی دين وفقھا ، برای ديگر، شيوه تفکرھمه موءمنان وعلما

آنھا ، کفار واقعی . کفرشمرده ميشد ) رندان ( عرفا وحافظ 
ھست که عرفا وحافظ ، پشت » عقل « به اين . ھستند 
پنھان » عقل « آنھا شريعت اسkم  را در زيرنام . ميکنند

ميکنند و بنام نفرت ازعقل ، نفرت خود را ازشريعت اسkم 
، شريعت وفقه » عقل « طTح با کاربرد اص. ، ابرازميدارند 

« آنھا عقل را که از  . و تفکرات اسTمی را ، انکار ميکنند
نجوشيده ، مورد نفرت » آتش جان درقلب = جان 

  وتحقيرقرارميدھند 

  فکرتی کز وھم وعقل آيد پديد

  آيد پديد» نقل « آن نه غيب است، آن ز

  فکرت عقلی ، بود کفار را

  ااست مرد کار ر» فکرت قلبی« ز

  که درکار آمدست» سالک فکرت «

  ، پديدار آمده است» دل « نه زعقل ، از 

، اين گرمای » باقلب ميانديشد « سالک يا انسان ِجوينده ، 
خون سرخش که اصل زندگيست ، تحول به روشنی بينش 
می يابد که درتابيدن ، گرم ميکند ، و انسانھا را تحول 

  . ميدھد 

دربينش او ، . است » وپرت« روشنی اش ، تابش است ، 
، » پرتو« . روشنی را نميتوان ازگرمی مِھر جدا ساخت 

گرمای « چنانچه پنداشته ميشود، روشنی نيست ، بلکه 
درفرھنگ ايران ، خورشيد وماه ، .  است » روشنی دھنده 

گرمی روشن « آنھا روشن نميکنند ، بلکه . ھستند » تابان « 
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بينش ، . ھستند » د عشق و مھری که روشن ميکن= کننده 
ذره ھا ، ازگرمای پرتو آفتاب ، . درگرمايش ، تحول ميدھد

تنھا درروشنی ، ديدنی نميشوند ، بلکه درگرم شدن ، به 
تابش فکرت قلبی، نميترساند ، بلکه ازگرمای . رقص ميآيند 

 .مھرش، به ھرچه بتابد ، ميرقصاند وشاد ميسازد 

بُن جان « ندگی، يا ازُتفکرقلبی درواقع ، انديشيدن ازبن ز
ميباشد، ھست ، » ازآتش که درزندگی افروخته « ، » خود 

نه يک پديده ماوراء طبيعت و فراجھانی ، ھرچند نيز که اين 
ُانسان بايد از بن زندگيش .  رنگ ورو بدان داده شده است 

 ، ازگرمائی که ازقلبش درحواسش پخش ميشود ، بينديشد
فت بيواسطه ومستقيم از  تا به معرفت حقيقی يا معر،

عرفان ، بی , درحقيقت . جان ، گرما ھست  . زندگی برسد
آنکه آگاه باشد ، به ھمان مفھوم اصيل خرد درفرھنگ ايران 
بازميگردد که با زرتشت ، سرکوبی شده ، ودراسkم پايمال 

« آنھا بينشی را خواھانند که گرانيگاھش .  گرديده است 
داشته » مھر« ه اينھمانی با است ، ک» گرمی و تاب وتف 

» اولويت آتش بر روشنی « آنھا به ھمان اصل . است 
  .درفرھنگ ايران ، بازميگردند 

 آنھا خواھان بينشی ھستند که مستقيما از گرمای جان انسان 
اين گرمای . ، از مھری که درجان انسان ھست ، پيدايش يابد

صادی جان ، سرچشمه ھمه پيوند خواھيھای اجتماعی واقت
اين مھر، مھربه طبيعت وگيتی ، . وسياسی وحقوقی ھست 

... مھر به تن ، و مھر به زن ومادروفرزند و آموزگارو 
کعبه « ازاين رو ھست که . ومھربه جامعه و بشريت است 

، غايت انسانست ، چون سرچشمه مھرو آشيانه وخانه » دل 
 اصل پيوند ھمه اضداد« است که ) وای (= سيمرغ يا رام 

  .  درفرھنگ ايرانست » به ھم 
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ھمان ارج » فکرت قلبی « آنگاه عطار، درمی يابد که اين 
، » وحی « البته . را دراسkم دارد » وحی « واعتبار 

است ، که رام ، نخستين پيدايش ارتا » وای « معرب ھمان 
اصل پيوند دھی ميان ھمه چيزھا ، يا « است که ) سيمرغ ( 

، انگرامينو وسپنتامينو را ميتواند است که حتی » اصل مھر
وبرای اين برابری . به ھم بپيوندد » گردونه آفرينندگی«د ر

  :، حديثی ميآورد که » فکرت قلبی « وحی پيامبران با 

  کرد حيدر را حذيفه ، اين سئوال

  ای شيرحق و فحل رجال: گفت 

  ھيچ وحيی ھست حق را درجھان

  مانبيرون قرآن ،  اين ز..... در درون ، 

  گفت وحيی نيست ، جز قرآن ، وليک

  دوستان را داد فھمی  نيک نيک

  خاست» ھمچون وحی « تا بدان فھمی که 

  درکkم او ، سخن گويند راست

 ،ِبدينسان ، درسترحديث اسTمی ، راه را برای آزادی تفکر
ُباز ميکند ، تا انسان درجستن بتواند  از بن جان خودش 

سان حق دارد قرآن وسايرکتب ان . درباره زندگی بينديشد
معيار « ، يعنی با » فکرت قلبی خود « مقدسه را ، طبق 

فکرت قلبی انسان ، ھمان . ، تاءويل کند » زندگی خود 
  . اعتبارومرجعيت وحی پيامبران را پيدا ميکند 

   


